
9 موسيقي

كلاسيك هاي ايرانيايستگاه نخست

تك مضراب

مهم نيست كه قبل از اين تاريخ 
چه اتفاقي افتاده. من در حال حاضر 
مي خواهم از هر روزنه كوچكي كه 
براي پيشبرد موسيقي وجود دارد، 

استفاده كنم. حالا بخش جنبي 
جشنواره باشد؛ مهم نيست. مهم اين 

 است كه موسيقي پاپ
در واقع مخاطب را با بخش هاي 

مختلف موسيقي آشتي دهد

 در حاشيه بيست و هفتمين جشنواره
 موسيقي فجر و بخش پاپ آن

شترسواري دولادولا

آغ�از: موسلليقي پاپ بعد از انقللاب مصداق  �
ضرب المثل با دست پس زدن و با پا پيش كشيدن 
اسللت و آن داستان معروف مجنون با شتر و بچه 
شتر در مثنوي را به ياد مي آورد. با اين تفاوت كه 
مجنون هنگامي كه ديد شتر او را سركار مي گذارد 
و دست از بچه اش نمي كشد، به هر زور و زحمتي 
بود خود را از شللتر به پايين مي انللدازد و افتان و 
خيزان راهللش را در پيش مي گيرد و مي رود، اما 
سياست گذاري حوزه موسيقي اين كار را نمي كند 
و سياست شترسواري دولادولا را در پيش گرفته 

است. 
ميان�ه: موسلليقي پاپ تللا اوايل دهلله 70 با 
سياست تحريم و ممنوعيت روبه رو بود. از زماني 
كه آقاي »مهدي كلهر« به عنوان مدير موسيقي 
صدا و سلليما پاي در اين سللازمان نهاد و استاد 
فريدون شللهبازيان را به عنوان كارشناس ارشد 
و معاون خود برگزيد، سياست توجه به موسيقي 
پاپ و وارد ميدان كردن آن در دسللتور كار قرار 
گرفت. چهره هايي چون عصار، اصفهاني، اعتمادي، 
افشار و... محصول چنين فضايي اند كه عمده آنها 
توانستند خود را به عنوان قله هاي خوانندگي در 
موسيقي پاپ مطرح كنند. چند سال بعد صدا و 
سيما و مركز موسيقي وزارت ارشاد با دو هدف به 
سمت حمايت از موسيقي پاپ رفت، اول، ايجاد 
بسللتري براي شناسللايي چهره هاي شاخص تر 
موسيقي پاپ و اعتنا و حمايت از نوعي از موسيقي 
پاپ كه سنخيت افزون تري با سياست موسيقيايي 
اين نهاد داشللته باشللد. مرحوم فريد سلمانيان 
و جناب علي مرادخانللي در اين زمينه گام هاي 
مثبتي برداشللتند و حتي در سال 79 نخستين 
جشنواره موسيقي پاپ در فرهنگسراي بهمن با 
دبيري مسعود كيميايي برگزار شد. اين جشنواره 
اما اولين و آخرين جشنواره موسيقي پاپي بود كه 
از سوي ارشاد برگزار شد و بعد از آن نه تكرار شد 
و نه كسي فهميد كه چرا اين جشنواره استمرار 
نيافته اسللت. آنهايي كه جلو چنيللن تكراري را 
گرفتنللد در عمل موسلليقي پاپ را به سللمتي 
سللوق دادند تا هرج و مللرج و باري به هر جهت 
بي سللابقه اي در آن ريشه بزند و به قول دوستي 
»هر ناشسته روي ناسزاگويي« مدعي خوانندگي 

پاپ شللود. اين در حالي بود كه اين جشللنواره 
مي توانسللت با برگزاري يك رقابت سالم فضا را 
به سمت انتخاب و معرفي چهره هاي برجسته تر 
و گروه هاي جدي تر سللوق دهد. چراكه در صدا 
و سلليما هيچ گونه برنامه رقابتي براي به گزيني 
خوانندگان جوان و عاقه مند به موسلليقي پاپ 
وجللود نللدارد، كاري كلله مثا در كشللورهاي 
خارجي انجام مي شود و اخيرا هم يكي، دو شبكه 
ماهواره اي ديگللر انجام دادند و اقبال رسللانه اي 

فراواني را هم به دنبال داشتند. 
 انجام: حس ديده شدن و معرفي خود در ذات 
هر فللردي، به خصوص جوانان وجللود دارد و اگر 
سياست گذاران موسيقي نخواهند فضا و بستري 
را فراهم كنند كه به شكل سالم و در داخل كشور 
اين رقابت شللكل بگيرد، طبيعي است كه سر از 
ماهواره ها و شللبكه هاي ديگر درخواهد آورد. يك 
نظرسنجي و ارزيابي مي تواند نشان دهد كه چرا 

جوانان به سمت اين گونه شبكه ها مي روند؟ 
بعللد از آن جشللنواره كه ديگر تكرار نشللد، 
موسيقي پاپ به گونه اي از موسيقي برنامه پركن 
تبديل شد و هيچ گاه به بخش هاي اصلي و رقابتي 
جشنواره پاي نگذاشت. در سال هاي اخير هم به 
همت آقاي رضايي در انجمن موسيقي، موسيقي 
پللاپ در بخش جنبي جشللنواره قللرار گرفت و 
فضايي را فراهم آورد تا براي نخستين بار جشنواره 
موسيقي فجر به فكر درآمدزايي هم بيفتد، چنانكه 
گفته مي شللود در سللال گذشللته بيش از 250 
ميليون تومان نتيجه فروش بليت موسيقي پاپ 
در بخش جنبي بود. اين كار اگرچه مثبت است، 
اما همان نگاه ابزاري به موسلليقي پاپ را نشللان 
مي دهد، اين در حالي اسللت كه وزارت ارشللاد و 
صدا و سيما مي توانستند با سياست گذاري درست 
و علمي در اين زمينه فضاي موسلليقي پاپ را به 
سمتي سللوق دهند كه عاوه بر بهره هاي مادي، 
به شكل زيرپوستي سياست هاي مناسبي را در اين 

زمينه اعمال كنند. 

موسيقي را در زندگي مردم 
پررنگ كنيم

 نوآوري در شيوه هاي آهنگسازي يكي از ويژگي هاي  �
ارزنده آثار ارسا ل شللده به بيسللت و هفتمين جشنواره 
موسلليقي فجر بود. در يك نگاه كلي آثار مورد ارزيابي 
هيات داوران در اين جشنواره در قياس با سال گذشته 
رشللد كيفي خوبي داشت. به اعتقاد من يكي از دلايل 
بالا بودن كيفيت آثار در حوزه آهنگسازي، عاقه مندي 
موسلليقيدان هاي جللوان و تحصيلكرده هللاي حللوزه 
آهنگسللازي براي حضور در جشنواره اسللت. در واقع، 
انديشلله هاي تازه در عرصه آهنگسازي به جريان افتاده 
و همين انگيزه و اشللتياق انتخاب آثللار را هم در حوزه 
آثار مستقل آهنگسازي و هم آثار ارسال شده در بخش 
پايان نامه سللخت مي كرد.  تعداد آثار با كيفيت خوب 
در اين بخش بسلليار به چشم مي خورد و به نظرم اين 
گستردگي و بالا بودن دامنه فعاليت دانشجويان بيش 
از هر نكته ديگر قابل توجه بود و همين حضور، نشللان 
از باز شللدن راه  آهنگسازان براي ارايه آثار خوب است و 
اگر شللرايط به همين منوال پيش رود مطمئن هستم 
رخدادهاي خوبي در اين حوزه خواهد افتاد.  سال گذشته 
آثار برتر در اين حوزه انتخاب شللد، اما تعداد محدودي 
موفق به ارايه آثار خود به دنياي حرفه اي شده اند. عرضه 
آثار برتر را براي مخاطبان بايد از دو جهت مورد بررسي 
قرار داد. وظيفه مسللوولان و متوليان فرهنگي در كم و 
كيف حمايت از آثار در يك سللوي داستان قرار دارد و 
نكته ديگر ميللزان عاقه مندي و تقاضايي كه در حوزه 

هنر به خصوص موسيقي از سوي مخاطبان عام تر طلب 
مي شود، بخش ديگر اين ماجراست.  با آناليز كردن اين 
دو بخش به خوبي درخواهيم يافت كه هر رويداد هنري 
يك تقاضاي عمومي مي خواهد و براي رسلليدن به اين 
منظور بايد درك عمومي از هنر والاي موسيقي وجود 
داشته باشد تا هنر بتواند به حيات خود ادامه دهد. ولي 
متاسفانه اين درك عمومي در حال حاضر كمرنگ است، 
هرچند مطمئن هسللتم كه مسوولان دلسوز در عرصه 
موسلليقي همه تاش خود را براي خوب شللنيدن آثار 
توسللط مردم مي كنند. به همين دليل برگزاري چنين 
جشللنواره اي يا هر رويداد فرهنگي مشابه اين از جمله 

تاش هاي مسوولان است. 
 حضور هنر را در ميان عامه مردم ضروري مي دانم. 
حضور هنر به طور عام و هنر موسيقي به شكل خاص 
در زندگي مردم بسيار مهم است و براي اينكه حضور 
هنر به خصوص موسلليقي در زندگي مردم پررنگ تر 
شود، نياز است زيرساخت هاي فرهنگي تقويت شود و 
جشنواره موسيقي فجر يكي از زيرساخت هايي است 

كه در جهت تقويت اين هنر مهم و ضروري است.

بايد به جوان ها پروبال دهيم

رقابت در بخش »كاسلليك ايراني« جشنواره  �
امسللال بسلليار تنگاتنگ بللود و اين، نشللان از 
سخت كوشللي و جدي گرفتن موسلليقي رديف 
دسللتگاهي توسللط جوانان دارد. انتخاب از بين 
گروه هاي شركت كننده بسيار سخت بود چرا كه 
كيفيت كار شركت كنندگان، خوب و انتخاب از بين 
آنها بسيار دشوار بود. من سطح گروه هاي امسال 
را خوب مي بينم. افرادي كه در بخش كاسلليك 
ايراني شركت كرده بودند از نظر تكنيك نوازندگي 
و همچنين تلفيق شعر و موسيقي بسيار توانمند 
بودند. در مقايسه با سللال هايي كه به عنوان داور 
در جشللنواره حضور داشته ام امسال بيشتر توجه 
شركت كنندگان به موسيقي كهن و اصيل گذشته 
ايران بللوده؛ به گونه اي كه مي توان گفت سللطح 
موسيقي متفكرانه در آثار مشهود است. به اعتقاد 
من نسل امروز بسيار پيگير موسيقي هستند و بايد 

استعدادهاي آنها را به هر نحوي به كار گرفت. 
از من و هم نسللل هاي من گذشللته است كه 
كاري براي آينده موسيقي اين كشور انجام دهيم 
اما با رسيدگي به استعدادهاي درخشان مي توانيم 
به روزهاي طايي نزديك شللويم. اين جشللنواره 
بازتاب خاطرات مردم از موسيقي و جشن انقاب 
است. در مجموع نفس برگزاري جشنواره موسيقي 
فجللر را مثبت ارزيابي مي كنللم. برگزاري چنين 
جشنواره اي براي موسيقي، فرصتي مناسب است 
كلله  بايد آن را به فال نيللك گرفت اما با اين حال 
اگر بودجه بيشتري را به موسيقي اختصاص دهند 
امكان برگزاري بهتر و شايسللته اين جشنواره نيز 
بيشتر مي شود. اسللتعداد هاي موسيقي به قدري 
زياد است كه اگر هر ماه يك جشنواره برگزار شود 
باز هم براي ترفيع اين هنر كم است؛ بنابراين بايد 
دنبال راه حلي هايي باشيم كه به هر نحوي بتوان به 

جوان ها پر و بال داد. 

سه شنبه 25 بهمن 1390سال نهم    شماره 1464

ابوالحسن مختاباد
محمد سرير

داوود گنجه اي 
عضو هيات انتخاب جشنواره

عضو هيات انتخاب جشنواره

اواسط دهه 80 بود كه نام بنيامين بهادري و آهنگ هايش در ميان 
قشر هاي مختلف بر سر زبان ها افتاد. او به سرعت با آهنگ »دنيا 
ديگه مثل تو نداره« و »لكنت« به س�تاره محبوب موسيقي پاپ 
بدل شد. البته محبوبيت اين خواننده جوان به سادگي ترانه هايش 
نيست، او معتقد است س�ختي كار براي گروه موسيقي است تا 
مخاطب كار را س�اده بش�نود. مي توان يكي از دلايل موفقيت او 
را به رس�ميت شناختن گروه دانست؛ اتفاقي كه اين روزها كمتر 
شاهدش هستيم. از سوی ديگر، عشق هسته اصلی آهنگ های 
اوس�ت. ردپ�اي عش�ق را البت�ه فقط نباي�د در آهنگ ه�اي او 
جس�ت وجو كرد، بنيامي�ن در زندگي واقعي هم معجزه عش�ق 
را البته مي شناس�د و معتقد اس�ت تمام مش�كلات را مي توان 
از كوتاه ترين راه يعني عش�ق حل كرد. بهانه گفت وگوي ما با او 
حضورش در بخش جنبي جشنواره فجر بود كه 28 بهمن ماه در 

برج ميلاد صورت مي گيرد.
  

Á ...از اولين حضورتان در جشنواره موسيقي فجر بگوييد 
سللال 88 بود. در واقع اولين باري بود كه به صورت رسللمي 
روي صحنه مي رفتم و كنسرت برگزار مي كردم. دو سانس در يك 
شللب بود. حدود سه سال از انتشار اولين آلبومم گذشته بود كه 
اين كنسرت برگزار شد. قبل از آن، فقط يك تك اجرا در جشنواره 

فرهنگي و هنري Middle East در سوئد داشتم. 
Á  نحوه انتخاب شما براي جشنواره موسيقي چگونه بود؟ 

مللا، يعني من و ديگر اعضاي گروه، هم در توليد آلبوم و هم 
در اجراي كنسرت و حواشي ديگر فقط به بخش هنري و تاليفي 
مي پردازيللم. بخش هاي ديگر كه جنبه حقوقي و تصميم گيري 
راجع به حضور در جشنواره و مراسم هاي مختلف را دارد، از همان 
روز اول كه كار ما شروع شد، بر عهده محسن رجب پور بوده است. 
در مورد شللركت در جشنواره هم ايشان با دلايل منطقي من را 
متقاعد كردند كه در جشنواره شركت كنيم و اين تصميم را با هم 
گرفتيم. گروه ما به كارشناسي او در اين زمينه اعتماد كامل دارد. 

Á  س�ال 88 اولين حضور شما در جشنواره به نوعي شروع 
برگزاري كنسرت هايتان هم بود و خيلي به معرفي شما كمك 

كرد. دليل اصلي حضورتان در جشنواره امسال چه بود؟ 
چرا شركت نكنيم. 

Á  آقاي رياحي، دبير جش�نواره، عقيده داشتند بهتر است 
براي موس�يقي پ�اپ يك جش�نواره جداگانه برپا ش�ود تا 
بهترين هاي جش�نواره موسيقي پاپ در جشنواره موسيقي 

فجر شركت كنند... 
به نظرم نبايد خيلي نگران شللركت موسيقي پاپ در بخش 
رقابتي جشنواره باشيم؛ زيرا خود به خود براي موسيقي پاپ اين 
اتفاق رقابتي مي افتد. معتبرترين عناوين موسيقي پاپ در سطح 
جهان براساس تيتراژ و سطح مخاطب انتخاب مي شود و البته در 
نظرسنجي هاي استاندارد، هنرمنداني كه مخاطب بيشتري جذب 
كرده باشللند، خود به خود جايزه هاي موسيقي پاپ را در دنيا به 

خود اختصاص مي دهند. 
Á  مثلا چه جايزه اي؟ 

تمام جايزه هاي معتبر موسلليقي پاپ. تا آنجا كه من اطاع 
دارم، كساني كه در بخش پاپ جايزه مي گيرند، موفقيت شان تا 
مقدار زيادي بستگي به تيراژ و تعداد مخاطبان شان دارد. وقتي به 
شكل رسمي هم مسابقه برگزار نمي شود و نام كسي را به عنوان 
برنده انتخاب نمي كنند- حداقل در مورد موسيقي پاپ – مردم 

انتخاب كننده نهايي اند... 
Á  در واقع موسيقي پاپ در جشنواره به نوعي كاربرد جذب 

مخاطب عام را دارد و به تعبيري، » ويترين جشنواره« است. 
به نظر شما اين سياس�ت در درازمدت به نفع موسيقي پاپ 

است يا به ضرر آن؟ 
در درازمدت ممكن است اين شكل تغيير پيدا كند. دو بخش 
موسيقي پاپ و سنتي به هر دليلي از هم جدا افتاده اند كه به نظر 
من دليلي بر اين جدايي وجود ندارد. موسيقي پاپ مي تواند خيلي 
جدي در جشللنواره حضور داشته باشد و تنديس هاي مختلفي 
براي بخش هاي مختلف مثل شللعر، تنظيم و... بگيرد؛ چون اين 

بخش ها خيلي تخصصي شده و مردم به آن اهميت مي دهند. شما 
تيراژ آلبوم و دانلود و تماشاچي كليپ يك آلبوم موفق موسيقي 
پاپ را حتي با پرفروش ترين فيلم ها مقايسه كنيد؛ باز مي بينيد 
كه موسيقي بسيار تاثيرگذارتر است. در كل دنيا، به همين شكل 
است. شما در اتومبيل موسيقي گوش مي دهيد، صبح از خواب 
بيدار مي شللويد موسلليقي گوش مي دهيد و به عناوين مختلف 

موسيقي در زندگي تان جريان دارد. 
Á  ...البته در كل دنيا موسيقي با مشكلات ما مواجه نيست 

 دسللت اندركاران موسلليقي، خودشللان هم بللاور دارند كه 
آنچه در بطن جامعه راجع به موسلليقي پللاپ اتفاق مي افتد، با 
موضع گيري هاي رسمي شان فاصله دارد. همين كه بخش جنبي 
جشللنواره را براي جذب مخاطب به موسلليقي پاپ اختصاص 
داده اند، خودش گوياي اين مطلب اسللت. حالا شللما مي گوييد 
»ويترين«، من مي گويم عيبي نللدارد، اين ويترين خودش يك 
قدم روبه جلو است. به هرحال چند سال است كه موسيقي پاپ در 
جشنواره حضور دارد. بعد از وقفه اي كه افتاد، جشنواره موسيقي 
كمرنگ شد؛ حالا، موسيقي پاپ جشنواره را تقويت كرده است. 
مخاطب با تاثيرپذيري از انواع موسيقي به آن هويت مي بخشد و 
براي موسلليقي هويت ايجاد مي كند، خيلي هم اين اتفاق خوب 
است چون مسوولان و برگزاركنندگان متوجه تاثير موسيقي پاپ 
شده اند. كم كم اين اتفاق به يك تعامل تبديل مي شود. يك قدم از 
سوي دست اندركاران و يك قدم از سمت هنرمندان. فكر مي كنم 
به جاي اين تعبير كه در درازمدت حضور موسيقي پاپ به عنوان 

جذب كننده مخاطب ممكن است به ضرر 
آن باشد، بياييم به حسن هاي اين مساله 
در درازمدت فكر كنيم. درست است كه 
ما كنسرت هاي مختلفي داريم، ولي در 
ايران كنسللرت ها به صللورت جمع هاي 
محللدود برگزار مي شللود، چللون تعداد 
سللالن ها و گنجايش آنها محدود است. 
اكثللرا به دنبال تعداد دفعات بيشللتري 
براي اجراي كنسرت هستند، اين باعث 
مي شود هر خواننده جمع خاصي را دور 
خودش جمع كند و اخبار اين موسيقي 

هم در جمع محدود خودش پخش  شود. موسيقي پاپ در طول 
سللال چندان در بخش رسمي رسانه ها قرار نمي گيرد و انعكاس 

كامل و جدي ندارد. 
Á  به نظر شما جشنواره مي تواند به عنوان يك رسانه به نفع 

موسيقي پاپ باشد؟ 
طيف هللاي مختلف در جشللنواره حضور دارنللد. در حضور 
قبلي ام در جشللنواره شاهد بودم، حتي كساني كه خيلي سليقه 
و نگاه شان با اين موسيقي همسو نيست، در اين جشنواره حضور 
دارند و بايد خبر اين موسيقي را هم پوشش دهند و تحليل كنند. 
درست است كه موسيقي پاپ بخش جنبي جشنواره است؛ اما به 
نوعللي، در نگاه منتقدان جنبه رقابتي آن وجود دارد. با توجه به 
تحليل هايي كه بعد از كنسرت ها در مطبوعات نوشته مي شود و 
غيره... جايزه درصد خيلي كمي از كل ماجراست. بحث رقابت در 
نفس اين اتفاق وجود دارد و اتفاقا خيلي هم داغ اسللت و نيازي 
به رسللمي شللدن ندارد. در بين طرفللداران خواننده هاي پاپ و 
كسللاني كه گروه هاي موسيقي را حمايت مي كنند و كساني كه 

سليقه هايشان متفاوت است هم اين بحث رقابت وجود دارد. 
Á  يعني به نظر شما اگرچه اين رقابت رسمي نيست اما عملا 

اتفاق مي افتد؟ 
بله، مهم نيسللت كه قبل از اين تاريخ چه اتفاقي افتاده. من 
در حال حاضر مي خواهم از هر روزنه كوچكي كه براي پيشللبرد 
موسلليقي وجود دارد، اسللتفاده كنللم. چه اشللكالي دارد مثل 
كنسرت هاي ديگر باشد؟ حالا بخش جنبي جشنواره باشد؛ مهم 
نيسللت. مهم اين است كه موسلليقي پاپ در واقع مخاطب را با 
بخش هاي مختلف موسيقي آشتي دهد. موسيقي پاپ مي تواند 
جشنواره موسيقي را ساپورت كند. من براي يك فيلم سينمايي 
)گللرگ و ميش( هللم با همين ذهنيت كار كللردم. هيچ بازيگر 

سللتاره اي در فيلم براي جذب مخاطب وجود نداشللت و من به 
عنوان كسي كه بتواند براي فيلم گيشه ايجاد كند، در آن حضور 
داشللتم؛ البته معتقدم فيلم خوبي بود. اين دو بخش، مكمل هم 
هسللتند يعني يك عامل – اعم از يك ستاره يا هر چيز ديگر- 
عموم مردم را جذب مي كند. هميشلله برخورد ما با رسللانه هاي 
مختلف مثل تلويزيون، مطبوعات و بخش هاي رسللمي تر مثل 
جشنواره با شك و ترديد همراه است. اما من مي گويم اتفاقا اين 
اتفاقات فضايي را به وجود مي آورد كه شللما با آدم هاي بيشتري 
ارتباط برقرار كنيد. به نظرم مسوولان اين اتفاق را حس كرده و 
كم كم به سمت آن مي روند. شما به دعوت هاي صداوسيما در عيد 
نوروز توجه كنيد. از همه سللتاره هاي موسيقي پاپ براي جلب 
مخاطبان دعوت مي كنند و در هيچ شاخه اي به اندازه موسيقي 
پاپ ميهمان ندارند. مراسم ويژه ملي و مناسبت ها هم همين طور. 

Á  ...اين اتفاق در صداوسيما به صورت استثنا رخ مي دهد
هرجا كه فرصتي بوده به سمت موسيقي پاپ آمده اند و از آن 
استفاده كرده اند. هركس كه در زمينه موسيقي فعاليت دارد - چه 
در بخللش دولتي و چه در بخش خصوصي - اهميت موسلليقي 
پاپ را درك مي كند. سللال گذشته براي سال تحويل شبكه دو 
از من دعوت كردند. محسن رجب پور حرف خوبي زد، گفت عيد 
اسللت و مردم دل شان مي خواهد شللاد باشند و تو مي تواني اگر 
حرفي  داري، بزني و شللايد بتواني با حرف هايت عللده اي را آرام 
كنللي. من آهنگ »بوي عيدي« فرهاد را با تغييراتي اجرا كردم. 
چند سللال پيش ما برنامه 90 يا هفت را نداشللتيم. مگر برنامه 
هفت چند وقت است كه اجرا مي شود؟ 
شايد 15سال پيش كسي فكر نمي كرد 
در مورد فوتبللال يك برنامه مثل 90 به 
وجود بيايد و مردم مستقيم درگير فضاي 
مورد عاقه شان شللود. در مورد مسايل 
ديگر هم همين طور اسللت. مثا همين 
تلويزيللون خودمللان، در مورد مسللايل 
اجتماعي و روز، كارشناس روانشناسي يا 
خانللواده مي آورد و حرف ها و بحث هايي 
را بللاز مي كند كه قبللا اتفاق نمي افتاد. 
موسيقي به علت ابعاد گوناگوني كه دارد، 
هميشه جزو آخرين قسمت هايي است كه دچار اين بازسازي ها 
و اصاحات مي شللود. در بخش مجوز هم به همين صورت بوده. 
مگر چند سال است كه موسيقي پاپ مجوز اجرا گرفته؟ مثل اين 
است كه با كسي بدون دليل سال ها قهر هستيد، اما از طرف شما 
هم تاشي براي رفع كدورت و ايجاد ارتباط صورت نگرفته. بايد 
فراموش كنيم كه چقدر در طول اين مدت آسيب ديديم. هر ذهن 
منطقي از دستي كه به طرفش دراز مي شود بايد استقبال كند و 

قدمي به جلو بردارد. 
Á  در حال حاضر موسيقي پاپ از نظر كيفي در حد مطلوبي 

نيست؛ چه از لحاظ كلام و چه از نظر تكنيك و خلاقيت. هيچ 
معياري هم براي تعيين سطح كيفي اين موسيقي وجود ندارد 
و هر موس�يقي اي را به عنوان موسيقي پاپ به جامعه تزريق 
مي كنند. ش�ما به عنوان نماينده بخش مهمي از خوانندگان 
پاپ كه در جشنواره امسال هم حضور دارد، چه فاكتورهايي 
را براي ارتقاي كيفيت موسيقي پاپ رعايت مي كنيد؟ به نظر 

من اين بار روي دوش هنرمندان است. نظر شما چيست؟ 
به نظر من در هر اتفاق، هركس كه حتي مقدار كمي به آن 
مساله مربوط است مسووليت داد. شما مي گوييد هنرمندان، من 
هم مي گويم: بله، آنها هم بايد مشكات شللان را رفع كنند ولي 
قسمت هاي ديگري هم وجود دارد. مطبوعات و رسانه ها هم خيلي 
در بهبود كيفي آثار دخيل هستند. ما مجله هاي فراگيري داريم 
كه در تمام خانه ها وجود دارد ولي برخوردشان با هنرمندان كاما 
شخصي است و ربطي به مسايل حرفه اي ندارد. بيشتر تحليل ها 
به مسايل شخصي اهل قلم با شما برمي گردد تا واقعيت. ببينيد، 
صداوسيما به عنوان يك رسانه فراگير آنقدر دستش در موسيقي 
باز نيسللت، ولللي مطبوعات كه وجود دارد. مللن راجع به خودم 
نمي گويم، چون عموما راجع به من بد نمي نويسللند، اما جلوي 

چشمم مي بينم چگونه كار و تاش كسي را كه شايد رقيب من 
هم اسللت تخريب مي كنند. آن خبرنگار و منتقدي كه راجع به 
موسيقي مي نويسد، نمي داند كه نشريه اش، جزو معدود راه هاي 
ارتباط خانواده موسيقي با مردم است. مثل اينكه شما به هر دليلي 
در قحطللي افتاده ايد و راه باريكي براي رسلليدن غذا داريد. حالا 
كسي مي آيد و آن راه را هم مسدود مي كند... رسانه مي تواند در 
بهبود كيفي موسلليقي خيلي موثر باشد اما يا كمك نمي كند يا 
تقسيم بندي و ياركشي هاي كودكانه اي وجود دارد. يعني اعضاي 
يك نشريه يا روزنامه در حال بالا بردن كساني هستند كه شايد 

حتي موسيقي آن هنرمند را تا به حال گوش نداده اند. 
Á  خب، ممكن است اين به دليل جناح بندي هاي خاص باشد 

و فضاي مس�مومي كه در حال حاضر بر موس�يقي ما حاكم 
است... 

من در موسلليقي پاپ هيچ هنرمند جدي ای سراغ ندارم كه 
گرايش خاصي - مثا سياسللي - داشته باشللد و حداقل اين را 

رسما مطرح كرده باشد. 
Á  ش�ما به طور ش�خصي چه مس�ايلي را براي بهتر شدن 

موسيقي خودتان رعايت مي كنيد؟ 
اولين چيزي كه خيلي مهم است، كارگروهي است. يعني به 
رسميت شللناختن يك تيم؛ ممكن است كه خواننده بيشتر به 
چشم مخاطب بيايد، مثل همان نقشي كه به طور كلي تر موسيقي 
پاپ در جشنواره دارد، اما همين خواننده درون مجموعه، گروه را 
به رسللميت مي شناسد. هرچقدر من گروه را بيشتر به رسميت 

بشناسم، كيفيت كار بالاتر مي رود. 
Á  خب، در گروه ش�ما تاكيد روي چه قسمتي از كار مهم تر 

است؟ شعر، ملودي يا تنظيم؟ 
شايد يك شعر، جمله ساده اي باشد اما با ملودي خاص شما 
به بيان جديدي مي رسيد. يعني فرم و محتوا، هم در شعر و هم 
در موسيقي و تنظيم و اجرا در خدمت موسيقي هستند، مثا در 
آلبوم 85، كارها متنوع است اما همه آنها در يك راستا هستند. 
در آهنگ »لكنت« شعر و ملودي مكمل به وجود آوردن فضاي 
لكنت هستند يا در قطعه »آدم آهني«، شعر، اجرا، تنظيم و تمام 
عوامل سعي بر انتقال يك حس دارند. در كارهاي ما اكثرا فضا از 
نظر محتوا حول محور عشق است و از جهت تكنيك مبتني بر 
تيم، چون همكاري گروهي بهترين فضا براي رسيدن به بالاترين 
تكنيك است و تركيب اين دو - يعني حس و تكنيك - مهم ترين 
بخش كار است.  البته اين چيزي نيست كه ما امروز به آن رسيده 

باشيم از ابتداي فعاليت مان بر همين عقيده بوديم.  
Á   در كنسرت هايي كه خارج از ايران برگزار كرديد، عكس العمل 

مخاطب غيرايراني با موسيقي شما چگونه بود؟ 
البته بهتر است راجع به اتفاقات خوبي كه افتاده من صحبت 
نكنم، اما چون كسي نيستم كه بگويم برويد بپرسيد و نمي خواهم 
دنبال چيزي بفرست مان كه وجود ندارد يا سخت پيدا مي شود، 
واقعيتش را مي گويم... )خنده( هميشه مي شنيدم كه مي گفتند 
تا به حال موسيقي ايراني به اين شكل برگزار نشده بود، يعني با 
اين حس و حال و هيجاني كه در سالن وجود داشت... در سالن 
كيبسون آمفي تئاتر لس آنجلس كه هفت هزار نفره است ما برنامه 
داشتيم. برگزاركننده كنسرت كه آمريكايي بود به آقاي رجب پور 
گفته بود در چند سللال گذشته برنامه اي نداشتند كه مخاطبان 

اينقدر شاد سالن را ترك كنند.
Á   آي�ا بعد از آلب�وم 88 تا حالا درگير تولي�د آلبوم جديدتان 

بوده ايد؟ 
بعد از آلبوم 85 وقفه اي تا توليد آلبوم 88 اتفاق افتاد. نيمي 
از تقصير، گردن ما نبود. فضايي ايجاد شد كه همه خيلي راديكال 
به ما نگاه مي كردند. به همين دليل محسن رجب پور در آن برهه 
زماني پيشنهاد داد چون حساسيت  روي اسم بنيامين زياد شده 
Back up بهتر اسللت مدتي فعاليت نداشته باشلليم و در واقع

هايمان را كامل كنيم. البته از جهتي فرصت خوبي براي تحقيق 
و مطالعه بود؛ چون مسايل پيش بيني نشده زيادي به عنوان يك 

ستاره آن زمان براي ما وجود داشت.
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گفت وگو با بنيامين بهادري، خواننده به مناسبت اجرا در جشنواره موسيقي فجر

موسيقي پاپ جشنواره را تقويت كرده است 
مرجان صائبي
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